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سخن روز

آگاهی پریسا نوراللهی
نــــگاره

در شرایطی که تئاتر تعطیل است، مردم می توانند فیلمِ تئاترهای ما را ببینند و خوشبختانه سامانه های برخط 
توانستند خوراک های فرهنگی که هم اندیشمند هستند و هم باعث سرگرمی می شوند برای مردم فراهم کنند اما 

پخش این آثار به لحاظ اقتصادی برای عوامل و دست اندرکاران این آثار آورده ای ندارد. در شرایطی که نزدیک به یک 
سال و نیم است که هنرمندان تئاتر ما هیچ گونه درآمدی نداشتند، می توانستند از طریق پخش فیلمِ آثارشان درآمد 

اندکی به دست بیاورند اما این امکان برایشان فراهم نشد که در جای خود مسأله دردناکی است.

بخشی از گفت وگوی این کارگردان تئاتر با مهر که بتازگی 4 اثر فیلم- تئاتر وارد فضای مجازی کرده است.

شهاب الدین حسین پور: سامانه های برخط توانستند خوراک های 
فرهنگی و سرگرمی تولید کنند

درباره مصوبه تازه هیأت دولت مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی به مستندنگاری سینمایی طرح های بزرگ

پیوست فرهنگی مستندسازی
اوایل دهه هشتاد بود و من تازه مسئولیت مرکز گسترش 
را بــه عهــده گرفتــه بــودم که آقــای پزشــک معاونت 
سینمایی وقت با من تماس گرفت و گفت پیرو دیداری 
کــه با آقای بهشــتی رئیس ســازمان میــراث فرهنگی 
داشته و توافق هایی برای کارهای مشترک انجام شده، 
دیداری با آقای بهشــتی داشته باشم. جلسه ای برگزار 
شــد و جشــنواره میراث فرهنگی تمدن ایران »یادگار« 
اســتارت خــورد. چیزی کــه برای مــن اولین بــار در آن 
جلســه تازه بود و کنجکاویم را برانگیخــت، بودجه ای 
بود که متوجه شدم سال ها است در اکثر دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی، 
جهت معرفی و ترویج و تبلیغ دستگاه های اجرایی دیده می شده و هر سال هم این 
بودجه معمولاً به صداوسیما برای کارهای گزارشی و دم دستی پرداخت شده است. 
گویا دوســتانی که در اولین بار این ارقام را برای فعالیت های سازمان ها دیده بودند 
فقط تلویزیون را به رسمیت می شناختند. در طول سال ها مدیریت مرکز گسترش 
و انجمن سینمای جوان خیلی تلاش کردم که بتوانم پلی باشم برای بودجه های 
بی زبانــی که حق فیلمســازان خلاق و باتجربه بود. البته همیشــه هــم با مقاومت 
دستگاه های اجرایی به خاطر عدم شناخت ظرفیت های سینمای مستند و قوانین 
دست و پاگیر آن مواجه می شدم. در چند روز گذشته خبر هیأت وزیران در خصوص 
تصویب آیین نامه اجرایی الزام دستگاه های اجرایی به مستندنگاری و ثبت تصویری 
طرح ها و پروژه های مهم کشــور دوباره ذهنم را به آن ســال ها برد. این مصوبه گویا 
با نگاهی کارشناسانه تر و با پشتوانه تجارب فعالیت های مستند سازان تهیه شده و 
جای امیدواری دارد. همیشه اعتقاد داشته و دارم هر حرکتی برای فعالیت سازنده 
و عادلانه فعالان آن عرصه، اگر درست و با شناخت صورت بگیرد ان شاءالله مفید و 
سازنده خواهد بود اما تجربه سال ها مذاکره و تعامل با دستگاه های اجرایی همچنان 
ایــن نگرانی را نســبت به اجــرای خوب این مصوبه بــا خود همراه دارد. بســیاری از 
مصوبات، آیین نامه ها و قوانین موجود کشور در کلیات نه تنها مناسب، بلکه پیشتاز 
و قدرتمند است اما در اجرا متأسفانه اصلاً پیش برنده و تسریع کننده نیست. تجربه 
نشــان داده است برای عملیاتی کردن این مصوبات، نیاز به پیوست های فرهنگی 

بــرای دســتگاه های اجرایــی، مخصوصاً مدیــران و روابــط عمومی هــا دارد. باید به 
نحوی مؤثر توسط خود مستندسازان و فعالان این عرصه، جلساتی آموزشی جهت 
شــناخت ســینمای مســتند روز برای بســیاری از مدیران تصمیم گیر دستگاه های 
اجرایی برگزار شود؛ سینمای مستند، سینمایی اصیل و آگاهی بخش و ماندگار است. 
متأسفانه اغلب افرادی که در دستگاه های اجرایی حضور دارند تحت تأثیر سینمای 
تجاری اکران هستند و اعتقادی به اهمیت و تأثیر گذاری درازمدت این سینما برای 
دســتگاه های مربوطه ندارند. مســأله مهم دیگر که باید به صورت جدی در اجرای 
این گونه مصوبات به آن توجه کرد نگاه یکسان به همه فیلمسازان خلاق و توانا با 
سلیقه ها و نگاه های مختلف است. آفت حوزه هنر ، مرزبندی هایی است که توسط 
بعضی ها، خلاقیت ها را نابود کرده و تنوع را که به زایش و آفرینندگی منجر می شود از 
بین می برد. این کشور که به لطف خدا از نعمت اسلام برخوردار است باید با افتخار 
از همه سرمایه های فرهنگی این سرزمین برای آبادانی و رونق و سازندگی بهره ببرد. 
تجربه سال ها کار اجرایی بازگوکننده این حقیقت است که ما هر جا ضوابط و قوانین 
را با روابط و مسائل غیرفرهنگی جابه جا کردیم، دستاورد مهمی نداشتیم. در مصوبه 
قبلی که من پیگیر بودم، بســیاری از دســتگاه های اجرایی آنقدر درگیر امور جاری و 
روزمره و به قول خودشان مهمتر! بودند که انتهای هر سال تازه متوجه می شدند باید 
فیلمی هم می ساختند اما چون دیر شده بود یا بودجه به خزانه برگشت می خورد یا 
با عجله تولیدات روتین تلویزیون را برای خالی نبودن عریضه و انجام تکلیف، هزینه 
می کردنــد. باید ضمانتی یا دســتورالعملی یا نظارتی بــرای انجام این فعالیت ها 
در اجــرای ایــن آیین نامه ها یا... دیده شــود. پیشــنهاد می دهم بخشــی از تولیدات 
دستگاهای اجرایی با شناسایی فیلمسازان باتجربه بومی و ساکن استان ها ساخته 
شود. شرایط سینمای مستند و تلاش های فیلمسازان مستعد و خلاق در حال حاضر 
بسیار متنوع و گسترده شده است. پیشنهاد دیگر من این است که درصدی از بودجه 
دستگاه های اجرایی در این مصوبه، به خرید رایت نمایش فیلم های مستند مرتبط 
که توســط فیلمسازان مستقل تهیه و تولید شــده است، پرداخت شــود. در دورانی 
که صدها فیلمســاز توانمند و کوشا بدون کمترین حمایتی به ثبت توانمندی های 
این ســرزمین مشــغول هســتند خرید رایت نمایش این آثار، تکیه بر دریای مواج 

استعدادها و خلاقیت های این سرزمین است. ان شاءالله.

یادداشت

محمد آفریده
فیلمساز

 عکس 
نوشت

در جدیدترین حراجی مشهور ساتبیز  یک تابلو حکاکی بسیار نادر از خانه خدا و چشم انداز شهر مکه دیده شده است.  این تابلو 
در ســال ۱۷9۱ به ســفارش دیپلماتی به نام »ایگناتیوس مورادگی دهسن«از سرازیر شــدن حاجیان از صحرای عرفات به شهر 
 مکه کشــیده شــد و او بعدها دو هنرمند دیگر را در پاریس به خدمت گرفت تا نســخه ای بزرگتر از این اثر هنری خلق کنند.  گفته 

می شود،رقم  تخمینی برای این تابلو حدود ۱۷ تا 25 هزار دلار اعلام شده است.

مُعَادِیــا  وَ  لَِوْلِیائِــک  مُحِبّــاً  فِیــهِ  اجْعَلْنِــی  اللَّهُــمَّ 
لَِعْدَائِــک مُسْــتَنّاً بِسُــنَّة خَاتَــمِ أَنْبِیائِک یــا عَاصِمَ 

قُلُوبِ النَّبِیینَ

و دشــمن  اولیــا  مــاه دلبســته  ایــن  در  مــرا  خدایــا 
دشــمنانت قــرار ده و آراســته بــه راه و روش خاتــم 
پیامبرانت گردان، ای نگهدارنده دل های پیامبران.

دعای روز بیست و پنجم
ماه مبارک رمضان

روز بیست و پنجم ماه رمضان

ای خدای رازدار و  پرده پوش!
اگــر ســتاره ها دانه های تســبیح مــن بودند، 
نمی توانســتم حتــی گوشــه ای از صفــات و 

نعمات والای تو را حساب کنم.
اگر جنگل ها قلم می شــدند و رودها جوهر، 
بــاز هــم نمی توانســتم مهربانــی و بزرگی و 

بنده نوازی تو را وصف کنم.
رحمت و کرامت تو هم آنقدر وســیع اســت 
که هیچ بشــری نتوانســته و نمی تواند آن را 

تصور کند.
ای کسی که لغزش های گنهکاران را نادیده 
می گیــری، بخوبــی می دانم که گنــاه، روح و 
روان آدم را آلوده می کند و به سمت تو آمدن 
دل ها را جلا می دهد و زلال می کند؛ کمک کن تا در این ایســتگاه 
بیســت و پنجــم میهمانــی رمضــان در مســیری کــه به ما نشــان 

داده ای پایدار و ثابت قدم باشم. همین.

 عبدالرحیم 
سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

 یک دقیقه 
با خدا

 پژوهشی جدید در باره 
نهج البلاغه

نهــج البلاغه چشــمه ســار حکمت علوی 
کلام  امیــر  ســینه  بلنــدای  از  کــه  اســت 
جوشــیده و تا روز و شــب می آید و می رود 

و همچنان جریان دارد.
در بــاره عظمت این کتاب، همین بس 
که تمام اندیشمندان منصف، از هر کرانه 
بینش انســانی بــه تجلیل آن برخاســته اند؛ 
شیعه، ســنی، زیدی، مسیحی و... به گونه ای 
انســان های  کانونــی وحــدت   کــه در نقطــه 

حق طلب جای گرفته است.
یکــی از مهم ترین وظایف ما در برابر این 
گنجینه گرانسنگ، عرضه نسخه ای صحیح 
از ایــن کتاب نورانی اســت. واقعیت این اســت کــه اوج ادبی و 
محتوایــی کلام علوی به گونه ای اســت که گاه برخــی از کاتبان 
کم ســواد واژه ای را به خطا ثبــت کرده اند و گاه تصرف عمدی 
بعضــی از مخالفان مشــکلی پدید آورده اســت؛ برخــی از این 
تصرفــات عمدی یا ســهوی مشــکل جدی در مســیر شــناخت 
عقاید حقه ایجاد کرده اســت؛ از ســوی دیگر وجود نسخه های 
خطــی معتبــر کهن فرصتــی پدیــد آورده تا این خلأ پژوهشــی 
جبران شــود و گامــی در راه عرضــه متنی قابل قبول برداشــته 
شــود. بدیــن جهت با اســتفاده از نســخه معتبر »ابن ســکون« 
تحقیــق جدیــدی از متــن نهــج البلاغه عرضه شــد کــه در این 

یادداشت مختصر، اندکی در باره آن سخن می گوییم.
ابوالحسن علی بن محمد، دانشمند اهل حلّه که نسبش 
بــه ابن ســکون می رســد و بــه همین لقــب شــهرت دارد، از 
دانشــمندان بزرگ شــیعه در قرن ششم اســت که صاحبان 
کتاب هــای تراجــم نگاری شــیعه و ســنی او را بــه دانش والا 
بویژه در زمینه کتابشناســی و تصحیح متون کهن ستوده اند. 
یاقــوت حمــوی، صفــدی، محب الدیــن ابــن نجّــار، میرزای 
افندی، شــیخ محمد سماوی، اسماعیل پاشا و گروهی دیگر 
در باره کمالات علمی او ســخن گفته اند؛ در شــمار خدمات 
او، نــگارش نســخه هایی صحیح و معتبر از آثاری ارزشــمند 
ماننــد صحیفــه ســجادیه، النهایــة شــیخ طوســی، مصبــاح 
التهجــد کبیــر، مصباح المتهجــد صغیر )هر دو اثر از شــیخ 
طوســی( و امالی شیخ صدوق است. )نســخه امالی صدوق 
بــه خــط ابن ســکون کــه اصــل آن در کتابخانه ملــی موجود 
اســت، اخیراً توســط کتابخانه ملی به  صورت چاپ عکســی 
منتشر شده است(. این استنساخ ها، بخشی از ثمرات تلاش 
پیگیر ابن ســکون در تدریس مکرر چنین متونی اســت؛ باید 
دانســت که کتاب های یادشــده بخشی از میراث گرانقدر این 
دانشــمند ناشــناخته است که به دست ما رســیده و آنچه در 
گــذر زمــان و در تحــولات گوناگون به دســت ما نرســیده، نیز 

قابل توجه است.
دقت های ابن ســکون در ضبط صحیح کلمات – که نتیجه 
تدریــس مکرر نهج البلاغه در قرن ششــم بــوده – و نیز اِعراب 
گذاری هــای دقیــق، همــراه با بیان علــت آن اِعراب ها، ســبب 
شــده که این نسخه در میان صدها نسخه خطی برجای مانده 
از نهــج البلاغــه امتیــاز ویــژه ای پیــدا کند.جزئیــات ایــن دقت 
نظرهــا در مقدمــه تحقیقــی کتــاب –  حــدود پنجــاه صفحه  – 
آمده که برای اهل تحقیق به زبان عربی نوشــته شــده و در این 

فرصت مختصر امکان عرضه آن نکات تخصصی نیست.
ایــن کتــاب بــر اســاس دو نســخه خطــی تصحیــح شــده 
اســت:اول، نســخه کتابخانــه ســلیمانیه ترکیــه، که به ســال 
684 قمری از روی نســخه ابن ســکون نوشــته اند و سرشار از 
تعلیقــات و حواشــی مفصل به زبــان های عربی، فارســی و 
ترکی اســت که یکی از دانشمندان سنی در قرن دهم نوشته 
اســت.دوم، نســخه کتابخانــه آیت الله بروجــردی در قم، که 
در مــاه رمضان ســال 647 قمری از روی نســخه ابن ســکون 
کتابت شــده است. کاتب آن، حسن بن یحیی بن کرم، تذکر 
می دهــد که آن را از روی نســخه ابن ســکون نوشــته که او در 
محرم ســال 587 نوشــته اســت. این نســخه بارها به دست 
دانشــوران دیگر مقابله و تصحیح شده است، از جمله علی 
بن احمد سدیدی حلّی، در قرن هفتم )سال 684( و دانشور 
دیگــر در قــرن هشــتم )ماه صفــر ســال 792( که متأســفانه 
نامش را ننوشــته اســت؛ یــک بار دیگــر  در قرن نهم )ســال 

893( تصحیح شده است.
نهج البلاغــه بــر اســاس نســخه ابــن ســکون بــه تصحیح و 
تحقیــق» قیــس عطــار« که حاصل ســال ها تــلاش پیگیر برای 
خدمــت به ایــن گنجینــه گرانبار علوی اســت، در ســال 1437 
قمری در 840 صفحه به اهتمام مشــترک کتابخانه تخصصی 
امیرالمؤمنیــن علیه الســلام در مشــهد و بخش احیــای متون 

وابسته به عتبه علویه در نجف منتشر شده است.

 دکتر قیس
 بهجت العطار
محقق و استاد دانشگاه

ماه میهمانی 
خدا

استثنا و قاعده
اینکــه ایــن روزهــا در خبرها می خوانیــم که نمایــش دایک به 
کارگردانــی حامــد عالمی پور از خراســان شــمالی و بجنورد به 
جشــنواره هایی در روســیه، اوکراین، یونان و تایلند رفته و جوایز 
متعددی هم دستگیرش شــده، یک استثناست که هرازگاهی 
ممکن می شــود اما اینکه بــاز هم در خبرهــا می خوانیم که در 
مشهد تئاتر شهری شکل گرفته و در کنارش چند تالار نمایشی 
هم به شکل خصوصی فعال شده اند، یک قاعده است. چون 
به دنبالش شاهد حضور ده ها گروه نمایشی از مشهد و خراسان 
رضوی در جشنواره بین المللی تئاتر فجر و دیگر جشنواره های 
ملــی و حتی حضور بین المللی آنان هســتیم. ســپس به مرور 
زمان می بینیم در یک دهه آنقدر فعالیت های گروه های تئاتری در آنجا گسترده شده 
که مشــهد خودش شــده یک قطب تئاتری پویا، فعال و حتی تأثیرگذار که در جاهایی 
هم برابری می کند با تئاتر تهران و در جاهایی هم از تئاتر پایتخت دارد پیشی می گیرد. 
نمونه هــای بــرای امکان حضــور و بالندگــی گروه های تئاتــری داریم می گوییــم که اگر 
استثنائاتی باشد برای چند صباحی کورسویی از تئاتر را فراهم می سازند و نقطه مقابلش 
ترســیم یک قاعده اســت که در آن شــکل گرفتن تئاتر بنایش ســاخت و ســاز چند تالار 
نمایشی است که به دنبالش  در آنها گروه های تئاتری مستقر می شوند و تولیدات شان را 
در اختیار همگان می گذارند و پیامد این حضور و فعالیت در وهله اول شکل گرفتن تئاتر 
است و در وهله دوم بنابر میزان فعالیت ها به لحاظ کمی و موفقیت ها به لحاظ کیفی 
شاهد یک اتفاق کلان تر به نام قطب شدن تئاتر در آن شهر یا استان خواهیم بود. شاید 
همین دیروز بود که همانند حامد عالمی پور، شاهد حضور یک پدیده به نام امیررضا 
کوهستانی با گروه مهر شیراز بودیم، دقیقاً سال 80 و جشنواره تئاتر فجر، دوره بیستم که 
در شب اجرای نمایش رقص روی لیوان ها 14 مدیر تئاتر و جشنواره های بین المللی از 
این کارگردان نوپا اما پویا و خلاق دعوت کردند که با نمایشــش برای اجرای همگانی یا 
جشــنواره پا به شهرهایشان در چهار گوشــه دنیا بگذارد. در این 20 سال هنوز هم تقریباً 
تئاتر شــیراز را با امیررضا کوهستانی می شناســیم که اتفاقاً چهره بین المللی شده و در 
حــدود 10 نمایــش فقط برای آلمانی ها کار کرده و بارها نیز نمایش های تولید شــده در 
تهران را با گروهش به کشورهای مختلف برده است و این حضور بین المللی اش یقیناً 
از او یک چهره قابل اعتنا ساخته است. با آنکه شیراز کلانشهر است و پیشینه فرهنگی 
غنی ای هم دارد اما چرا مثل مشهد هنوز یک قطب فعال تئاتری نشده است؟! نتیجه 
اینکه باید حامد علمی پور بهانه و انگیزه ای شود که در بجنورد و دیگر شهرهای خراسان 
شمالی با توجه به اینکه استعدادهای ناب و درخشانی نیز بسیار دارد، به دنبال فراهم 
کردن برنامه ها و امکاناتی باشیم که پیرو یک سیاست کلان فرهنگی این منطقه نیز یکی 
دیگر از قطب های تئاتری ما شود. اگر قرار است که تئاتر را در ایران عزیزمان برای همگان 
بخواهیم؛ دقیقاً یکی از تدبیرات و تصمیمات درست که دربر گیرنده یک سیاست کلان 
فرهنگی خواهد شد، همین رویکرد فعال سازی تئاتری در همه جا بنابر امکان تبدیل 
شدن مناطق مختلف به قطب های تئاتری است.  تئاتر هم بنابر اعتبار گروهی بودنش 
می تواند در بستری فعالانه به مرور قطب های خودش را بیابد که اینها در نهایت فرهنگ 
کشــورمان را تغذیه خواهند کرد و فراتر از آن باعث نامدار شــدن و حتی جهانی شــدن 
تئاترمان خواهد شد چون علاوه بر داشتن استعداد، ما شاهد رشد فضاهای دانشگاهی 
در زمینه تئاتر هستیم که می توانند همین استعدادها را پر و بال دهند و حالا با یک برنامه 
و امکانات در خور همه اینها می توانند جذب تئاتر شهرهای بسیاری شوند که در شهرهای 
دور و نزدیک از پایتخت فعال شــده اند و این یعنی ترسیم یک قاعده درست است که 

تئاترمان را در بهترین حالت ممکنش قرار خواهد داد.

رمانی که آن را یک نفس می خوانید
این روزهــا نگرانی هایی که ابتــلای جهانی به 
بیماری کرونا سبب شده همه را کم حوصله تر 
کرده، حالا بماند که از آن طرف هم مشکلات 
اقتصادی گریبانمان را گرفته اســت. از همین 
رو بهتر است در انتخاب محصولات فرهنگی- 
هنری قدری محتاط  تر باشیم؛ حداقل در این 
حال و هوا بیشــتر به ســراغ کتاب ها، فیلم ها و 
آثاری برویم که حالمان را بهتر کنند. داستان ها 
و فیلم های غم انگیز و با پایان تلخ را بگذاریم 
بــرای وقتی که شــرایط بهتر شــد. پیشــنهادی 
برای کتاب دوستان دارم، پیشنهادی که از گروه 
سنی نوجوان به بالا همه می توانند از آن لذت ببرند. »الفبای لازاروس« 
نوشته هادی تقی زاده، نویسنده و پژوهشگر خوب مشهدی است که از 
سوی نشر نیماژ روانه کتابفروشی ها شده، رمانی در ژانر ادبیات فانتزی 
که داســتانی بســیار ســرگرم کننده دارد و ماجراهای آن در فضایی شاد 
شکل  گرفته اســت. همه شخصیت ها خیالی هســتند، تقی زاده حتی 
در انتخــاب نام ها هــم ابتکار به خرج داده؛ اســامی انتخابــی او آن قدر 
عجیب هستند که می توان آنها را از نقاط جالب کتاب دانست. عنوان 
کتــاب هم کاملاً خیالی و ابداعی اســت، اصلاً در دنیای واقعی الفبایی 
بــا عنوان »لازاروس« وجود نــدارد! با وجود 
برخورداری این داســتان 320 صفحه ای از 
طنز و جادوی ادبیات فانتزی در جای جای 
آن می توان نگاه جامعه شناســی نویسنده 
کتــاب را دید. طــی مطالعه رمــان بارها به 
گذشــته و آینده ســفر خواهید کــرد، آن قدر 
روایــت تقــی زاده خواندنی اســت که بعید 
می دانــم وقتــی کتــاب را به دســت بگیرید 
متوجه تعداد صفحات آن بشــوید؛ آن هم 
در شــرایطی که کتاب های حجیم به اندازه 
قبــل طرفــدار ندارنــد. هرچنــد کــه الفبای 
لازاروس از این امر مســتثنی اســت و بعید 
می دانــم یک نفــس آن را نخوانیــد. البتــه 
»گراف گربه« هم دیگر نوشته این نویسنده 
در همین ژانر اســت که از ســوی نشر روزنه 
منتشرشده است، داســتان یک گربه که در 
خانواده ای ایرانی زندگی می کند و... »گراف 
گربه« از سوی نشر »شمع و مه« به فرانسوی 
هم ترجمه و نامزد جایزه ای بین المللی هم شده که کرونا اختتامیه آن 
را به سال آینده کشانده است. کار ترجمه انگلیسی »الفبای لازاروس« 
هم به نیمه رسیده و تا چندی دیگر در اختیار مخاطبان کشورهای دیگر 
هم قرار می گیرد. برخلاف گذشته که نویسندگان ایرانی توجه چندانی 
به ادبیات فانتزی نداشتند طی سال های اخیر نویسندگان خوبی به این 
عرصه ورود پیدا کرده اند و آثاری با استانداردهای جهانی نوشته اند که 

تقی زاده ازجمله آنهاست.

پنجره ای رو 
به دیوار

 رضا آشفته
منتقد

پیشنهاد

افشین شحنه تبار
مدیرمسئول 
انتشارات »شمع 
و مه«

در ادامه حضور اهالی سیاست 
در کلاب هاوس، پنجشنبه شب 
پیــروز حناچــی شــهردار تهران 
با حضور در این شــبکه اجتماعی به ســؤالات کاربران 
پاســخ داد. حرف های او درباره پروژه های شــهرداری 
تهــران ماننــد پل طبقاتی صدر و ســاخت و ســازهای 
منطقه 22 بســیار مورد توجه قرار گرفت و حرف های 
او درباره این موضوع بارها بازنشر شد. جملاتی مثل: 
»اگر هزینه  صدر را به قیمت آن سال برای حمل و نقل 
عمومــی خرج کــرده بودیم، کل پروژه  متــروی تهران 
تمام شده بود. پروژه  صدر مثل آن است که کسی کلیه 
خود را بفروشد که جراحی زیبایی انجام دهد« یا »بنده 
همیشــه به شــوخی می گم به دوســتان...که )در دوره 
قبل - در دوره شهرداری قالیباف( زمین های منطقه 
22، به قیمت یه متر فاســتونی فروخته شد.« کاربران 
زیــادی درباره حرف های حناچــی اظهار نظر کردند و 
البته خیلی ها هم از اقدامات حناچی در مقام شهردار 
تهران نقد کردند:  » با اینکه نقدهای زیادی به حناچی 
وارده اما یکی از موفق ترین دوران شهرداری تهران رو 
داشت و توانست شهرداری رو با ترک تراکم فروشی و 
تخریب باغات و با وجود بدهی ۶0 هزار میلیارد تومنی 
اداره کنــه«، » ایشــالا صحبت هــای حناچــی رو دنبال 
بکنید و به این رسیده باشید که شاید نشه خیلی پیش 
رفت اما جلوگیری از غارت ســازمان یافته و رســمی و 
توسط خود مسئولان شهر، بهترین نتیجه رأی سال 96 
در تهران بود«، » آقای حناچی دیشب در کلاب هاوس 
چنــد مرتبه گفــت اطلاعات مان از  هلدینــگ یاس را 

برای بازپرس ارســال کردیم. چندبــاری هم از عبارت 
به مراجــع نظارتی گــزارش دادیم اســتفاده کرد. این 
یعنی بعد از گذشــت ۴ ســال هنوز شــهرداری تهران 
به صــورت رســمی از هلدینگ یاس شــکایت نکرده 
است. کسی می داند چرا؟«، »در  کلاب هاوس از  پیروز 
حناچی درباره واکسیناسیون اتباع غیرایرانی مشغول 
کار در شــهرداری بخصوص پاکبان های شــریف اهل 
 افغانســتان پرســیدم که تبعیض در ایــن باب زیبنده 
نیست؛ جناب شهردار قول مساعد داد که با هماهنگی 
وزارت بهداشت بزودی این مشکل حل خواهد شد«، 
»   حناچی در کلاب هاوس دیشــب خیلی محافظه کار 
ظاهــر شــد. یکی ازش دربــاره تخلفات مدیــران دوره 
قالیباف پرســید گفت، برای تعــدادی حکم انفصال 
از خدمت صادر شــده اما هیچ توضیح بیشتری نداد. 
کدوم مدیرای دوره قبل انفصال از خدمت گرفتن؟«،  
» برنامــه  حناچــی را کامــل گــوش نکــردم، تقریباً جز 
موضــوع تخلفات شــهرداری قبلی ســؤالی پرســیده 
نشــد! چیزی درباره نوسازی ناوگان تاکسی و اتوبوس، 
تجهیز ایستگاه های آتش نشــانی به تجهیزات مدرن 
و همیــن طور وضعیت موش های پایتخت پرســیده 
نشــد«، » افشــاگری های ایــن روزهــای حناچــی مثل 
ایــن می مونه که نــون بربری صبح رو عصــر بخوری، 
ســیر می کنه اما حال نمی ده. اون روزها که آقای حق 
شــناس و میرلوحــی تــو صحن شــورا فریــاد می زدند 
آقایون در شکایت از پرونده های فساد گذشته ما رو سر 

کار گذاشــتند، فقط سکوت عارفانه 
کردند.«

هشتـگ

#پیروز_حناچی

دیــروز و همزمان بــا روز قدس 
بــا اینکه بــه دلیل شــیوع کرونا 
راهپیمایی مخصوص این روز 
برگزار نشــد امــا کاربــران در شــبکه های اجتماعی از 
مردم فلســطین و مبارزه های آنها نوشتند. کاربرانی 
کردنــد  یــادآوری  را  صهیونیســتی  رژیــم  جنایــات 
و عکس هــا و فیلم هــای زیــادی از اتفاقاتــی کــه در 
سرزمین های اشــغالی می افتد بازنشــر کردند: » روز 
قدس یک روزی نیست که فقط اختصاص به قدس 
داشــته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین 
اســت، روز مقابله ملت ها با ابرقدرت هاست. روزی 
اســت کــه بایــد به همــه قدرت هــا هشــدار دهیم که 
اسلام دیگر تحت سیطره شما و اعمال خبیث شما 
نیســت. روز حیات اسلام اســت.«، » استادمون ازین 
تریپ هنریا بود. نرم افزارهای طراحی درس میداد. 
یه ۵شــنبه ســر کلاس گفت فــردا میــرم راهپیمایی 
روز قدس. بچه ها ســر کلاس تعجــب کردن و گفت 
راهپیمایــی روز قــدس ربطی بــه حزب اللهی بودن 
یا نبودن نداره. به یه ملت ســتم شــده و باید ازشون 
حمایــت کنیــم«، » دروغ بــزرگ اســرائیل در برابــر 
واقعیت فلســطین دوامی نــدارد.«، » می دونســتید 
شــهادت 1۵ هزار فلســطینی در همان یک سال اول 
اشــغال فلسطین، گوشــه ای از جنایت های اسرائیل 
علیه مردم فلسطین اســت؟ می دونستید که از اول 
اشــغال کشــور فلســطین توســط اســرائیل 1۵0 هزار 
فلســطینی در زندان های اســرائیل اســیر هســتند«، 
» مردم دنیــا باید ریچل کوری رو بشناســن تا بدونن 
مسأله فلسطین، مســیحی و مسلمون نمی شناسه. 
تابســتون 2003 ریچــل و هــزار دانشــجو از امریــکا و 
انگلیس رفتن غزه تا با تشکیل سپر انسانی از تخریب 

خونه های فلسطینیا جلوگیری کنن. بولدوزر۶0 تنی 
صهیونیستی در کمال بی رحمی جلوی چشم همه 
از روی ریچل عبور کرد«، »  دفاع از فلسطین، دفاع از 
انســانیته.«، » انعکاس مظلومیت مردم فلسطین، 
چالش جدی برای صهیونیست هاســت.«، » هریک 
از مــا کاربــران در فضــای مجــازی میتوانیــم حنجره 
مــردم مظلوم فلســطین باشــیم  و نــدای مقاومت 
مظلومانه فلســطینیان را به گــوش خفتگان حقوق 
بشــری برســانیم«، »  روزی دوبــاره آنچه باید بشــود، 
می شود و پرچم آزادی در جای  جای بیت المقدس 
برافراشــته خواهد شــد. روزی که دیگر خبری از شــر 
مطلق نیســت.«، »  تا زمانی که کنترل  قدس و ســایر 
نقاط اشغال شده در اختیار فلسطینیان قرار نگیرد، 
صــد نفر دیگــر هم اگــر جایگزین نتانیاهو شــوند باز 
 اســرائیل یــک رژیــم غاصــب اســت.«، » ســؤال این 
اســت که چگونه یک رژیم غاصب میتواند برخلاف 
و  کــه سیاســتمداران  بین الملــل  مقــررات حقــوق 
حقوقدانــان غربی بــه آن معترف هســتند، بدترین 
رفتارهــای غیرانســانی را با زورگویی هــر چه تمام تر 
علیه مردم بی پناه سرزمین فلسطین به کار ببرد؟«، 
»  بــه نظــرم تکنیــک  اقنــاع در رســانه های رســمی 
ایرانی درباره مظلومیت  فلسطین موفق نبوده ولی 
طی ســال های اخیر  شــبکه های اجتماعی خارجی، 
طرفداری از مردم فلسطین رو بین ایرانی ها افزایش 
داده اســت.«، » از همــان آغاز تشــکیل رژیم جعلی 
اســرائیل تاکنون، مردم فلسطین طعم تلخ اسارت 
را چشــیده اند کــه روز به روز بــر ابعاد آن نیــز افزوده 
می شود؛ بازداشت ها و اسارت هایی که بدون تشکیل 
جلســه محاکمه و حتی بدون تفهیــم اتهام صورت 

گرفته و می گیرد.«

ماجرا

به یاد مردم فلسطین

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی
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